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شخصیت پردازى در تلویزیون با آن چه که ما در 
سینما با آن مواجه هستیم به کلى متفاوت است. این 
نکته در وهله اول به زمان آثار تلویزیونى و تعداد مخاطب 
آنها باز مى گردد. تلویزیون به دلیل فراگیر بودنش مسلما 
مى تواند شخصیت هایى را به تصویر بکشد که عمومیت 
بیشترى دارند و به دلیل گرفتن بازخوردهاى همزمان 
با پخش، این موضوع مى تواند به کمرنگ یا پر رنگ 
شدن یک کاراکتر پر طرفدار در یک سریال تلویزیونى 
منتهى شود؛ درست مانند کارى که سینماى عامه پسند

دهه 30 و 40 ایران در آن دوران انجام داده است.
بر  پیرنگ  است  معتقد  که  ارسطو  نظر  برخلاف 
شخصیت مقدم است دنیاى معاصر به دلیل گرایش هاى 
اومانیستى شخصیت را مقدم بر داستان مى داند و به 
همین دلیل است که ما بسیارى اوقات با آثارى روبه رو 
هستیم که بدون داستان مشخص و قوى، همه چیز 
او  کنش هاى  و  درونیات  و  انسان  یک  محور  حول 
مى گذرد. این نکته اى است که مدرنیته در سینما، تئاتر 
و حتى تلویزیون به شدت به آن علاقه مند است و 
نگارنده معتقد است تلویزیون این روزها اساسا به قصه 
آن هم از نوع عامه پسند و خلق قهرمان در آثارش نیاز 
دارد تا بتواند طیف گسترده اى از مخاطبان را جذب کند. 
این نکته در ابتدا به شخصیت شناسى درست نویسنده 
باز مى گردد که مى تواند به خلق یک شخصیت ماندگار 

و از آن مهم تر مورد قبول مخاطب منتهى شود. براى 
درك بهتر این نکته در ادامه چند شخصیت مهم در 
سریال هاى تلویزیونى چهار دهه گذشته و ویژگى هاى 

آنها به اختصار آورده مى شود.
ماندگار  ساخته  زیبا  آرایشگاه  در  خمارلو  اسد 
مابه ازاى  دقیقا  که  است  شخصیتى  برومند  مرضیه 
بیرونى دارد. پیرپسرى بچه ننه و منفعل که نمى تواند 
براى آینده اش تصمیم بگیرد و به همین دلیل مجرد 
مانده است. او مرز احترام و انفعال را گم کرده و همین 
نکته باعث شده در مواجهه با پیرامون خود قدرت نه 
گفتن نداشته باشد. کاراکترى که کنش هایش حرص 
مخاطب را درمى آورد و حتى در بسیارى اوقات باعث 
دلسوزى مى شود. نکته مهم در شخصیت پردازى اسد با 
درونى  و  ناگهانى  انقلاب  بابک،  رضا  درخشان  بازى 
تحول  این  علت  مى دهد.  رخ  یک باره  به  که  اوست 

او را مصمم مى کند براى به دست  عشقى است که 
آوردن آن با حفظ حرمت ها حالا خود تصمیم بگیرد.

بى بدیل  ساخته  روزگارى  روزى  در  مرادبیگ 
امرا... احمدجو راهزنى است با طینت پاك که انگار راه 
گم کرده است. او هیچ چیز از آداب و رسوم و سنت ها 
نمى داند و به همین دلیل در یکى از سرقت ها با ترفند 
پیرمرد کاروان نمک گیر مى شود. مراد پس از زخمى 
شدن و ماندن در روستا آرام آرام توسط خاله لیلا به 
را  اخلاق  و  سنت ها  که  مى شود  مبدل  کاراکترى 
مى فهمد. اوج این تحول جایى است که او در نبرد پایانى 
از حسام مى پرسد این کار یا آن کار را بلدى و وقتى 
پاسخ منفى مى شنود مى گوید تو هیچ کارى بلد نیستى 

پس به هیچ دردى نمى خورى!
مراد حالا انگار مرد شده و احترام مى فهمد. کاراکترى 
که تحولش مبناى قصه یک سریال ایرانى ناب است 

که هنوز هم از آن مى توان به عنوان یکى از بهترین 
کلاسیک هاى تاریخ تلویزیون نام برد. مجموعه اى که 
خالقش به خوبى داستان ها و افسانه هاى مناطق مرکزى 
ایران را مى شناسد و مى تواند دو راهزن در قرن گذشته 
را به شخصیت هایى قابل لمس براى مردم تبدیل کند.

حاج یونس فتوحى در میوه ممنوعه ساخته حسن 
فتحى شخصیتى مذهبى، معتمد محل و متمول است 
آغاز  جایى  از  داستان  دارد.  کلاسیک  خانواده اى  که 
مى شود که او باید بین عشق دوران پیرى و اعتبار و 
آبرویش یکى را انتخاب کند. یک برزخ واقعى براى یک 
انسان که اینجا به شکلى درست ترسیم مى شود. یونس 
را  انسانى  چنین  ویژگى هاى شخصیتى  تمام  فتوحى 
تداعى کرده و به تصویر مى کشد و از این جهت از آن 
مى توان به عنوان یکى از بهترین شخصیت پردازى هاى 

دهه 80 تلویزیون نام برد.
اسدا...خان در مجموعه پدر سالار ساخته زنده یاد 
میانه هاى  در  که  است  آدم هایى  نماد  خواجویى  اکبر 
دهه 70 و با اولین نشانه هاى مدرنیته در شهر تهران 
تمام  که  پدرى  بپذیرند.  را  تغییر  این  نمى خواهند 
شریان هاى اقتصادى فرزندانش را در دست دارد و تقابل 
اصلى او با شرایط جدید زمانى اتفاق مى افتد که آذر به 
عنوان تازه عروس وارد خانواده مى شود و حاضر نیست 
در خانه اسدا...خان زندگى کند. نمادى از تقابل سنت و 
مدرنیته که اینجا به شکل درگیرى دو شخصیت رخ 
مى دهد و در نهایت اسدا...خان شرایط جدید را مى پذیرد.

در مجموعه پدر سالار خانه هم یک شخصیت مستقل 
محسوب مى شود. جایى که همه را در درون خود جا داده 
اما انگار روزگار به گونه اى است که باید به فردیت و 
استقلال آدم ها، متفاوت با آن چیزى که پیش از این 

بوده احترام گذاشت.
نقى معمولى در پنج فصل سریال پایتخت ساخته 
سیروس مقدم شخصیتى است که معادل آن را مى توان 
بسیار در گوشه و کنار هر آدمى یافت. آدمى مهربان و 
دارد.  بسیارى  نقطه ضعف هاى  البته  که  خوش قلب 
ضعف هایى مانند حسادت، بلوف زنى و مانند این ها که 
اینجا با لحنى کمدى قابل فهم مى شود. نقى عاشق 
همسر و خانواده اش است، اما تمام کارهاى خوبش به 
براى  تلاش هایش  و  منفى  خصوصیات  همین  دلیل 
با  که  نقى  نمى شود.  دیده  کودکانه  خودنمایى هاى 
دارد  هم  «معمولى»  فامیلى  نویسنده،  هوشمندى 
درحقیقت یکى از عامه پسندترین شخصیت هایى است 
که در دهه گذشته در تلویزیون خلق شده و به دلیل 
معادل هاى  وجود  و  رفتارى  پیچیدگى هاى  نداشتن 
بیرونى بسیار براى مردم قابل درك و همذات پندارى 
مجموعه  دنباله سازى  دلیل  به  که  کاراکترى  است. 
کاراکترهاى  مشهورترین  از  یکى  به  حالا  پایتخت 

سریال هاى تلویزیونى تبدیل شده است.
افشار  جواد  ساخته  کیمیا  مجموعه  در  کیمیا 
نمونه اى از دختران نوجوان دهه 50 است که ناگهان از 
میان شیطنت هاى نوجوانانه به میان مبارزات مردمى 
این سال ها وارد مى شود و بر اثر جوانى و بى تجربگى با 
کسى ازدواج مى کند که هیچ سنخیت فکرى با او ندارد. 
شخصیت کیمیا در دوران خود مابه ازاهاى بسیارى دارد 
و انگار این آدم ها با تمام وجود براى انقلاب و پیروزى 
آن کوشیده اند. کیمیا از آن دست آثارى است که به دلیل 
کنش هاى  مى تواند  قسمت هایش  بالاى  تعداد 
شخصیتى آدم هاى داستانش را سامان دهد و آنها را 

براى مخاطب آشنا کند.

بحــث درباره شــخصیت پردازى در عالم ســینما و تلویزیون و تفاوت آن با تیپ ســازى داســتان پیچیده اى اســت که همــواره محل بحث 
و نظر بسیارى از نویسندگان و کارشناسان این حوزه بوده است. این نکته با آن که مبنایى علمى دارد، اما هرگز نمى توان یک نظر و قانون قطعى و کلى 
براى آن در نظر گرفت؛ چرا که اساســا عالم هنر دنیاى عدم قطعیت اســت و نمى توان آن را در یک فضاى بسته و آکادمیک محصور کرد و خلاقیت ها 

را نادیده گرفت.
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